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1276 پیغام عشق قسمت خانم وجیهه از تهران   

 با سلام و خسته نباشید خدمت همدل عزیز و مهربان

 اند. که بسیار کاربردی 962در برنامۀ  سه قصه و چهار ابزار بسیار مهم

  خورد،توانیم شمع حضور خود را روشن کنیم. پس ذهن به درد می است که می ما فهمیدیم که ذهن ما مانند یک کبریت  

و فقط فهمیدن کافی    .که ما فضا را باز کنیم و مرکزمان را عدم کنیم که دید ما و بینش ما به ما کمک خواهد کرددرصورتی 

 .نیست و انباشتن دانش به درد تبدیل شدن ما به زندگی نخواهد خورد

 ، امتحان کردن خدا: اولین قصه

سازی خواهیم شد. و  سازی و مانعسازی و دشمن در امتحان کردن خدا ما با قضاوت و مقاومت خودمان حتما دچار مسئله 

صورت بادام تو خالی  نتیجه و به دانم ما خواهد شد و در آخر هم کارهای ما بی دانم می پندار کمال ما و ناموس ما باعث می 

 .خواهد بود

 ۳6۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زهَره باشد کز فضُول  یبنده را ک 

 گوُل؟  جِ یگ یحق کند ا امتحانِ

 ۳61 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کو امتحان رسدی آن، خدا را م

 با بندگان ی آرد هر دمَ  شیپ
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 ۳62 تیچهارم، بدفتر    ،یمثنو ،یمولو

 آشکار  دیتا به ما، ما را نما

 در سِرار   دهیاز عق میچه دار که

ولی    .بنده، ما نباید جرئت امتحان کردن خدا را داشته باشیم ای احمقفرمایند ما که در ذهن هستیم و  جناب مولانا می 

 .آوریم یا نهها را باز هم به مرکزمان می کند تا ببیند ما جسم لحظه ما را امتحان می به خداوند لحظه 

 .ستدر ذهن هستیم. وظیفۀ ما عدم کردن مرکزمان و فضاگشایی پس امتحان کردن برای خداست نه ما که 

 .و ما وظیفه داریم قوانین خدا را اطاعت کنیم و ببینیم در عقیدۀ خود جسم داریم یا عدم یعنی در مرکزمان

 7۴6 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پدر  یامتحان بر امتحان است ا 

 خود را مخر  کمتر امتحان، به  ن،یه

 .امتحان خداوند هر لحظه برای ما هست و ما نباید با قبول شدن در یکی از امتحانات خدا بگوییم دیگر تمام شدپس 

 .نه، ما باید هر لحظه مرکزمان عدم باشد و در برابر اتفاقات خداوند فضاگشا باشیم و عذرخواه و با صبوری پیش برویم

 دومین قصه، آیینه بودن خدا و ما:  

کند که هر  که در این قصه جناب مولانا به دید انسان اشاره می  .ای از ابوجهل و صدیّق بیان فرمودندا قصه که جناب مولان

و صدیّق ایشان را زیبا و   چه ابوجهل پیامبر را زشتچنان  .جور که ما دیگران را ببینیم، همان برداشت را خواهیم داشت

زیرا فرمودند هر طور که شما مرا ببینید درست است، زیرا من آینه  . دکه هر دو را پیامبر تصدیق کر.  نقص مشاهده کردندبی 
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پس خداوند هم آینه هست هر    .چه بسا زیبا یا زشت مربوط به دید خودتان است،  هستم و خودتان را در من خواهید دید

 .پس نباید کسی را مقصر بدانیم،  چه ارتعاش کنیم، همان را خواهیم دیدآن

 2۳7۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مصقولِ دست  ام،نه ییگفت من آ

 که هست  ند یو هندو در من آن ب ترُک

 قصۀ سوم، خریدن کلّه قند از عطّار: 

 62۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خوار رفت گِل  ی کی یعطّار  شِیپ

 خَرَد ابَلوجِ قندِ خاصِ زَفت تا

 627 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 من است  یِگفت: گلِ سنگِ ترازو

 است  دنیشِکَر بخْر  لِ یتو را م گر

های ما وزن خواهد کرد و شکر  که خداوند سنگ ترازوی خود را با همانیدگی کند از این پس مولانا در این بیت ما را آگاه می 

بی )به ما خواهد داد.   و عقلِ خدا  سبشکر دادن خدا همان خرد و صنُع و شادی  و هدایت و قدرت  امنیت  و  آرامش  ب و 

 . باشد می
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هایمان را بیشتر کنیم و بخوریم و از چیزهای جهان شیره بگیریم، خداوند به همان اندازه وزن شکر  پس هرچه ما همانیدگی 

واهیم کرد که دیگر  روزی چشم باز خ  ها شیرین بیاید،ما را کم خواهد کرد. و اگر به همین روال برای ما دزدیدن همانیدگی 

 .ایمدیر شده و ما بدون شِکر خدا مانده 

 :فرمایدمی ،  خوریمها را می کنیم و همانیدگی کند و ما دزدی می که خداوند در آوردن کله قند تامل می و در بیت دیگر بعد از این 

 6۴2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 امی گرچه مشغولم، چنان احمق ن 

 امی تو از نِ  ی شِکَر افزون کش که

 6۴۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مر شِکَر را ز آزمود  ینیچون بب

 احمق و غافل که بود   یبدان  پس 

جای عدم قرار  ها را در مرکزش به فرماید اگرچه مشغول هستم، ولی احمق نیستم که به کسی که همانیدگی پس خداوند می 

 .کند شکر مُفت و مجانی بدهمایی نمی دهد و فضاگشمی
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 ها: چهار ابزار مهم در ادامۀ قصه 

 : مرادی انسانابزار اول، بی 

مراد که با نرسیدن و بی دهد برسد، ولی غافل از این ذهنی همیشه دوست دارد به مراد خود که ذهن نشان می انسان در من 

ذهنی است، هر  مرادی عقل منپس بی   .ز صنُع خدا بهره ببردو ا  تواند تبدیل به اصل خود شود شدن است که انسان می 

مرادی به ما یاد دادند  جناب مولانا با این بیت در مورد بی   .سازی ذهن و جزوی بودن ذهن را داراستمرادی نشان سبب بی 

آن چیزی که ذهنمان نشان    باید فضا را باز کنیم و مرکز را عدم، تا  مرادی نباید ما ناله و شکایت سر دهیم، بلکهکه با هر بی 

 .خبر شونداز زندگی با  مراد شدن توانستندو تمام عاشقان از بی  .اثر کنیمدهد بی می

 ۴۴66 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یِگشتند از مولا  باخبر

 فضای گشوده جدی:  ابزار دوم، همه چیز ذهن بازی هست و

 ۳۰1۳ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید ، یمولو

 یایساززمان، کرد طَربَدر آخر  اری

 یایجِد، ظاهرِ او باز او جِدِّ   باطنِ

 عِلم کُشت   نیبد  اریعشّاق را   ۀ جمل

 یاینکنُد هان و هان، جهلِ تو طنّاز تا
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جناب مولانا در این بیت تاکید براین دارند که دیگر زمان روانشناختی یعنی زمان در ذهن بودن به پایان رسیده و خداوند  

 .سازی کندخواسته طرب

پس ما هرچه زودتر با فضاگشایی و عدم کردن مرکزمان باید طرب خدا را در مرکزمان بیاوریم و هر چیزی که ذهن نشان  

 .و بدانیم که کار جدی فقط و فقط فضای گشوده استدهد شوخی بگیریم می

 باشد: : صنُع خدا می ابزار سوم

 1۳۵9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 او بهانه باشد و، تو منَْظرَم

 1۳6۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عاشقِ صنُعِ توام در شکر و صبر 

 باشم چو گبر؟  ی ک عاشقِ مصنوع 

 1۳61 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عاشقِ صنُعِ خدا با فر بود 

 عاشقِ مصنوعِ او کافر بود 

اصلا چیزی وجود ندارد که خدا نباشد، پس باید بگوییم اگر هم چیزهای دیگر را   غیر از خداوند ببینیم وما نباید چیزی به 

نه مصنوعات.  جز آفریدگاری خدا را نباید ببینیم و عاشق صنُع او باشیم  پس ما به   .ای است که تو را ببینمکنم بهانه نگاه می 
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نباید الگوهای قدیمی را در خود نگه داریم، باید فضا را باز   پس با وضعیت خوب و بد، خود را به قضاوت و مقاومت نبریم.

 .کنیم و با صنُع خدا فّر ایزدی را در مرکزمان بیاوریم

 :ابزار چهارم، جفّ القلم

 ۳1۵1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن بود  یالْقَلَم کَ جفَ   یِمعن

 بود؟ کسان یجفاها با وفا  که

 ۳1۵2 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الْقَلمَبل جفا را، هم جفا جَف  

 الْقَلَم وآن وفا را هم وفا جَف  

  جسم کردن مرکز است با وفا که فضاگشایی مرکز است پیش خدا یکی نیست. پس ما از این بیت آموختیم که جفا که  

تراز با فکرهای خدا بکنیم، وفا در  خداوند آن را خواهد نوشت که ما با ادب خود انتخاب کردیم. اگر فکرهای خودمان را هم

پس اگر جفا کنیم، از جنس  . های ذهنی باشد در حق خدا جفا کردیمسازیحق خدا کردیم و اگر باورهایمان براثر سبب 

و قلم خداوند به آن اندازه که سزاوار هستیم خشک    .و اگر وفا کنیم، از جنس زندگی خواهیم شد  .شویمذهن و جسم می 

 .خواهد شد

 با تشکر از جناب آقای شهبازی عزیز و همۀ دوستان زحمتکش و مهربان 

                                  وجیهه هستم از تهران 
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 گنج حضور  96۳دیوان شمس، موضوع برنامه   1۵78غزل خلاصه شرح  

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 نخواهم   صمد احدِ   جز من

 نخواهم ابد   مَلکِِ جز من

 .هستند زندگی  یا  خداوند صفات  از  هردو که  است نیازبی  معنایبه  هم «صمد» و  یکتا یعنی  «احد»

 : نخواهم  صمد احدِ   جز من

 .  خواهمنمی  را  دیگر کسهیچ  و چیزهیچ نیازبی  یکتای خداوند  جز به  من :[ گویدمی  مولانا]

 :نخواهم ابد   مَلکِِ جز من

.  باشم  ابدی   ۀ لحظ  این پادشاه خواهممی   هم  من   است، خداوند  صفات  از ابدی ۀلحظ   این از  ماندن   آگاه  و   آگاهی   چون  و

  پیدا   دست  لحظه این  در  داریریشه  و  عمق  نهایتبی  به  و  شده  دهن ز عملاً  و  عیناً  زندگی ابدیت  و  نهایتبی   به خواهممی

 . کنم

 : 1 نکته

  زنده   عملاً   و  عیناً  خاصیت  سه  این  به   باید  هاانسان   ما  که   اینست  او   منظور  و  کندمی   قید  بیت  این  در  را   معنا  سه  مولانا

  و   هستیم  همانیده  دهدمی   نشان  انمنهذ   که   چیزی  آن   با   حاضر  حال  در  چون  اما.  نیازیبی   و   ابدیت   نهایت،بی :  شویم

 . است مغایرت  در خاصیت  سه   این با  ما وجود است،  جسم مرکزمان
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 : 2 نکته

  امر   این  و  کندمی   زندگی  آینده  و   گذشته   مجازی  زمان  در   ذهنیمن  با  ذهنش  در  انسان  که  یابیمدرمی   بیت  این  به   توجه   با

  آن   هزینه  و   دهدمی   را  غلط  زندگی  روش   این  ۀهزین  ن اسنا .  است  غلط   و   نبوده   قبول  قابل   عارفان  و   خداوند   برای

 . کشدمی  ذهنیمن  در که  ستدردهایی 

 : ۳ نکته

  اشاره   ما  اصل   به   که   ست نامیرایی   و   ناپذیریزوال   خاصیت   این .  شویم  ساکن  آن   در  و   آمده   ابدی   ۀلحظ   این   به   باید   ما

  را   خداوند  با  انسان  بودن   همجنس  موضوع  این الست  اصطلاح  با  گاهی  و  است   خداوند  یا  زندگی  جنس  از ما  اصل. دارد

 . کنیممی  بیان

 : ۴ نکته

 .  درآوریم  باور   یک  صورتبه   یا  و  کنیم  قید  واژه  یک   صورتبه   ذهناً  کهاین  نه .  کرد  تجربه  لحظه  این  در   عملاً  باید  را  نامیرایی

 : ۵ نکته

  دهد،می   نشان  ما  ذهن  که  چیزی  آن  به  وابسته   و  توقامخل  به  وابسته  خداوند.  شویم  زنده  هم  خداوند  نیازیبی   به  باید  ما

  دهد می   نشان   ذهنمان  که   چه آن   به   نیازی  و  داریم  را   خداوند   نیازیبی   خاصیت   این   هستیم  او   جنس   از   هم   ما  چون .  نیست

 .  نداریم
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 : 6 نکته

  به   دنیا  از شدن  نیازبی .  مشوی  نیازبی   دهدمی   نشان  ذهنمان چهآن   و دنیا از  باید   شویم، زنده  خداوند  به  ما  باشد  قرار   اگر

  که  است  شناختی روان  و  مجازی نیازهای منظور . بپوشیم چشم   مسکن و  غذا   مثل  حقیقی نیازهای  از  که  نیست   معنی  این

 .  اندآمده  وجودبه  چیزها  با ما  شدن  همانیده از

   :7 نکته

  تحقیر   و   بدگویی  غیبت،  به  نیاز  ان، دیگر  زندگی   شدن  خراب  آرزوی دیگران،   با   خود   مقایسه   به  نیاز مثل  مجازی  نیازهای

  ناراحت   چیزهایی  برای  ما.  کنیممی   ارضا  را  خود  آمدن  بالا   و  شدن  دیده  به  نیاز  ما  موارد  این  ۀهم  در.  است   دیگران  تغییر  و

 . نداریم هاآن  به نیازی  حقیقتاً  و اساساً  که هستیم

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   ن دیوا  مولوی،

 نُقل  نبایدم  او رحمتِ  جز

 نخواهم  دهد  او   که باده جز

 : نُقل نبایدم  او رحمتِ  جز

 .  خواهمنمی  ایشیرینی  من خداوند،  سرهمپشت   و درپی پی   رحمت از غیر

 :نخواهم  دهد  او   که باده جز

  نشانم   ذهن  چهآن   و   هاهمانیدگی   در   یعنی.  خواهمنمی   دیگری   شراب  من  آید،می   شده گشوده   فضای   از  که   شرابی   جز

  قدردانی   و   احترام  توجه،   و  تأیید  شراب  مردم  از  و  بیاید  مرکزم  به   چیزی  گذارمنمی .  نیستم  زندگی   و   خوشی   ل دنبا  دهدمی

 .  خواهمنمی 
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 : 1 نکته

  آن   با  که  پولمان  زیاد  مقدار   به   نظر   با  مثلاً.  ایمخواسته   باده   و  رحمت  هاهمانیدگی   از   حال   به   تا  ما   که  گویدمی   را  این  مولانا

  چیزی  آن  از  ما  دهان  گشایی فضا نیروی  با اکنون   اما.  ماست دهان  «نُقلِ » پول . شودمی  رینیش  ن نمادها  هستیم، همانیده

 . شودمی  شیرین کند،می  ایجاد بیرون  در  زندگی عشق  و  خرد  که

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 حضورش بی   عیش اندیشه 

 نخواهم  رسد، بدو که  ترسم

 :حضورش بی   عیش اندیشه 

 و  کنمنمی   گشاییفضا   کهدرحالی   باشم،  شاد  و  کنم  زندگی   بیاندیشم،  ذهن  سازیسبب   با  زندگی  حضور  ون بد  من  اگر

 ...هستم منقبض

 :نخواهم  رسد، بدو که  ترسم

  و   درد  برایم  زندگی  مقابل  در  من  ادبیبی   این  دانممی   زیرا.  خواهمنمی   را   این  و  برسد  خداوند   گوش  به  که  ترسم می

 .  بینممی  را  رشآثا و  دکر خواهد  ایجاد تخریب

 : 1 نکته

.  است  زنده  خواستن  به  و  دارد  خواهممی  همیشه  ذهنیمن .  شوندمی   ختم  «نخواهم»  به   همه  غزل   این  ابیات  که  بینیدمی

 . کنید پرهیز لحظه  هر ذهنیمن  اصلی  رکن سه   این  از شما . خواستن و  جدایی  همانیدگی،



 

 

 

1276قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   ی،مولو

 من  عشرت برای  ز  اوبی 

 منخواه  کشد سبو  خورشید

 .باشد  جسم  و  نبوده عدم  که  انسان  مرکز یعنی  «اوبی »

 .  ستانرژی  مرکز و  بخش حیات   که مهم ست چیزی  نماد  «خورشید»

 : من عشرت برای  ز  اوبی 

  و   ت عشر  و  شیخو   منظوربه  بیاید،  من  مرکز  به   دهدمی   نشانم  ذهن  که  چهآن   مرتب  و  نباشد  من  مرکز  در  خداوند  وقتی

 ... من شادی

 :نخواهم کشد سبو  خورشید

  را   بیرون   جهان  از   آمده   مستی   و   خوشی   آن   من   کند،  پر   را   شرابش   ظرف   من  برای   بخواهد   هم  خورشید   اگر   حتی 

 .  باشد  تابعالم  خورشید  اگر  ولو  گرفت نخواهم شراب  بیرون  در چیزیهیچ  از  من. خواهمنمی 

 : 1 نکته

  هرکسی   به .  خواهیممی   شراب  کسی هر  از  ما  است،   سهل  که  خورشید  یعنی.  است  ق صاد  بیت  نیا  عکس  هاانسان   اکثرِ   در

  تأیید  را  امزندگی   روشِ  و   مرا  زیباییِ  مرا،  خودِ   مرا،   فکرِ  کن،  تأیید  مرا  ببین،  مرا   بده،  اعتبار  من  به  لطفاً  گوییممی   رسیممی

   خواهید؟می  چه  مردم  از شما  ببینید کنید تأمل خوب.  است  شراب همین اعتبار این ،هستیم مردم از اعتبار دنبال  ما. کن

 . دارید احتیاج زندگی  خود  به  فقط شما.  است خداوند  نیازیِبی  همان این.  بخواهید  دیگران از چیزیهیچ  نباید ابداً  شما



 

 

 

1276قسمت پیغام عشق   خانم سمانه  

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 انگور   چو امباده  مایه من

 نخواهم لگد  جز  و  ضربت  جز

 : انگور  چو امباده  یهما من

  تله   به   هاهمانیدگی   ۀ دان  در   هم   من  ۀ زند   هشیاری  و  زندگی   است، نهفته  انگور  ۀمای  و   شیره  انگور  هایدانه   در  که   طورهمان

 .  است شراب  ۀاولی ۀ ماد انگور   مثل درواقع شده  همانیده که انسانی  هر. استشده  گذاریسرمایه  و  افتاده

 :نخواهم لگد  جز  و  ضربت  جز

.  خواهمنمی   چیزی  زندگی   هایلگد   و   ضربات  جز  هاهمانیدگی   دل  از   هشیاری  این   و   شیره   این  شدن  آزاد   برای  بنابراین

.  گذاردمی   من  پای  پیش   خود   فکانِکن   و   قضا   قانون   با   لحظه   این   در  خداوند   که  ست هاییمرادیبی   همان  هاضربه   این

  لگدهای   و   ضربات  آن   درد   دل،   و  جان  با  شکایت  و   ناله   و   مقاومت  ، قضاوت  بدون  و  کنممی   باز  هاآن   اطراف  در  را   فضا

 . کنم همکاری او   با هاهمانیدگی  شناسایی   در  تا پذیرممی  را زندگی 

 : 1 نکته

  به   باید  خداوند   که  کنید  فکر  نباید  شما.  استشده   ذهن  در  هایمانهمانیدگی   جذبِ  ما،  نهایتِبی   و  خداوندی  وجودِ  تمام

  گذاری سرمایه  شما  هایدرد   و  هاهمانیدگی   در  منتها  دارد،   وجود  اکنون  و   داده   را  گی زند  آن.  بدهد  یدیجد  زندگیِ  یک   شما

 . استشده 
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 : 2 نکته

  که   هستند  ییالگوها   هانفرت   و  خشم  این.  بیندازید  و   ببخشید  را   خود  هایکینه   و  هارنجش   ببخشید،  را   خود  دردهای  شما

  شما   و  کندمی   شدن  ترزیاد   به  شروع  شما  در  شما  زندگیِ  کنند،  جذب  را  شما  رژیِان  نتوانند  وقتی.  کنندمی  انرژی   جذبِ

  با   و.  بکشیم  بیرون   شده،   هاهمانیدگی   جذبِ   که   را   خودمان  اصلیِ  وجودِ  باید   شدن   نهایتبی   برای.  شویدمی   نهایتبی 

 . داد  انجام را کار این  شود نمی  ذهنیمن

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 جانم هاشزخم  لِذَّت  از

 نخواهم د ره اگر ساعت  یک

 :جانم هاشزخم  لِذَّت  از

  را  خود   پیغام  تا   کندمی   ایجاد   برایم   لحظه   این   در  خداوند  که  هاییناکامی   و  هامرادیبی   زندگی،   لگدهای  و  هازخم   لذت   از

 ...  برساند  من به

 :نخواهم رهد  اگر ساعت  یک

  و   ذهن  به  دوباره  بخواهم  اگر  یعنی.  داد  نخواهم  او  به  را  اجازه  این  من  کند،  فرار  بخواهد  امذهنی من   و  ذهنی   جان   اگر

  خواهد نمی   ذهنیمن.  کنممی   پرهیز  آن  از   کنم،  سرهمپشت   هایکردن  فکر  به   شروع   هپروت  در  و   بروم  آن  سازیسبب 

  با   برابر  دگیهمانی  هر  دادن  دست  از  زیرا.  بدهد  دست  از  را  هایشهمانیدگی   خواهدنمی  و  بکشد  درد   آگاهانه  و  هشیارانه

 .  ستذهنی من  جان  رفتن دست  از
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 : 1 نکته

  اتفاقِ   این  دارم  من  که   عقلی   این  با   گوییممی .  ماست   کمال   پندار  از   ناشی   بربخورد  ما  به   شود می   باعث  هامرادیبی   کهاین

  ذهنی من   عقلِ   چراکه  است؛ آورده   وجود به   را  بد   اتفاق   که   توست   عقلِ   این   درحقیقت !  بیاید؟  پیش   من  برای   باید  چرا   بد

 . است

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 خالص   شویم  جان  که  است وقت 

 نخواهم کالبد زحمت کاین

 .   دارد  ذهنیمن  و  جسمی هشیاری به  اشاره «کالبد» .ماست  اصل   و  خدایی جنس   حضور،  هشیاری منظور «جان»

 : خالص  شویم  جان  که  است وقت 

   و  آمده بیرون هاهمانیدگی  از ما خدایی  و  ناب هشیاری. مشوی  جان که  رارسیدهف آن  زمان اکنون

 .شود می  گشوده  خود خودبه  فضا   چون. شویم زنده  خداوند  نیازیبی  و  نهایتبی   به

 :نخواهم کالبد زحمت کاین

  من، دش  مسئله،  ایجاد  به  نیازی  اصلاً.  خواهمنمی   را  آن  دردهای  و   کارافزایی  ذهنی،من   زحمت  دیگر  ازین  پس  من  بنابراین

  جهان   و   خانوادگی   و   انسانی   روابط   خود،   جسم  امروز   به   تا  هرچقدر .  ندارم  ذهنیمن   سنگین  خسارات  و   تخریب   درد،   مانع،

 . ستکافی  امکرده  خراب را  بیرون
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 : 1 نکته

  مردم،   تأیید  گدایِ  چقدر  ما  کنید  نگاه  شما.  هستید  گدا  حتی  و  نیازمند  بسیار   که  کند  متقاعدتان  ذهنیمن  ندهید  اجازه  شما

.  کنیم  لِه  و  بگذاریم  پا   زیر  را  ماناصلی   حیثیتِ  شوندمی   باعث   که  هستیم  چیزها  بعضی   آوردن   دستبه   و   دنیا  این  هایمقام

  این  و  ذهنیمن  زحمتِ  بنابراین.  سوزانندمی   را   ما  جان   و   جسم   آیند،می   ما  مرکز  به  هاآن   وقتی  که  ست این   واقعیت   ولی 

 .  خواهیمنمی   یگرد را کالبَد

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 روپوش  برای گوید  احمد 

 نخواهم  احد   جز  احمد از

  زنده   زندگی  بودن  صمد  و  نهایتبی   به   که  ست کسی   هر  درحقیقت  مولانا  نگاه   از  که  است   رسول  حضرت  لقب   «احمد»

 . خدا  با انسان  وحدت و  یگانگی  یکتا، یعنی  «احد» . باشد  شده

 : روپوش برای وید گ احمد 

 . است روپوش  برای دارد،   که لقبی  و  اسم  هر شده  زنده  خداوند نهایتبی  و  زندگی به   که سیهرک

 : نخواهم احد   جز  احمد از

 . است خداوند  با  شدن   یکی و نهایتبی  که گیرممی  را مُسَمایش  فقط   است  جسم  و  فکر  جنس از  که احمد   ۀکلم  از من
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 : 1 نکته

  فرم   بدن،  مثل  دهدمی   نشان  ذهن  که  چیزهایی  تمام.  کنید  رها  را  اصل  و  بگیرید  را  روپوشی   یچه  نباید  لحظه  این  در  شما

  خداوند   روپوش   واقع  در  هااین.  است  ظاهری   مشخصات  و   روپوش   باور،   و   دین  ملیت،  پوست،  رنگ  زبان،  رفتن،  راه

  انسانیت .  یمشو   غافل  دیگران   و   خود   خدایی  جنس  و  اصل  از  که  کنندمی   مشغول  خود   به   و  دهندمی   فریب   را  ما  که  هستند،

 .ایمافتاده  هم جان  به روپوش  سر  و کرده رها را  انسانی   ارزش و

 1۵78 ۀشمار  غزل شمس،   دیوان   مولوی،

 تبریز   شمس  است  همه  مجموع

 نخواهم عدد   من که  است  حق

 : کرد معنی حالت  دو به توان می  را  «همه مجموع»

 .هادگی همانی افتادن از  شدهاد آز هشیاری و  زندگی ۀ زند انرژی تمام -1

  درست  آن  با   شودمی   را  چیزهمه   که   ستخامی  ۀماد   است،  چیزهمه مجموع   خداوند . است خداوند  آنِ   از  که  هرچیزی  -2

 .کرد

 . ماست اصلی جنس و  خداوند  نماد «تبریز شمس »

 : تبریز  شمس  است  همه  مجموع

 هشیاری.  کند  طلوع   مرکزم  از   او  آفتاب  دهم  اجازه  باید  پس   هستم،  جنس   آن  از  هم  من  است،  چیزهمه   مجموع  خداوند

 .  شوم جمع  و  کنم آزاد را  همانیدگی هر در  افتاده تله  به
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 :نخواهم عدد   من که  است  حق

  اصل  بلکه  نبینم، را  ظاهر و  روپوش و ندهم ادامه  جدایی  در را  زندگی نیفتم، جدایی  و  ذهن به  که  است  شایسته بنابراین

 .  ببینم ست،زندگی  یک همان که را

 : 1 نکته

  سطح   در  فقط  هاانسان   ما.  دارند  مختلف  ذهنیمن  و  مختلف  فکرهای  مختلف،  هایقیافه  هاآن  زیرا  روند،می  هاوش روپ

 . است لحظه  این  در  ساکن که هستیم صمد نهایتبی  یک  نماد همه  اما ایمبوده   مختلف

 با تشکر: 

 هابرنامه  متن سازیخلاصه  کارگروه

 مانه سگوینده: 

 

 استاد پرویز شهبازی() ج حضور گن  96۳منابع: برنامه 

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


